
 فلسفه همیشه اندکی دیر می‌رسد
ژیـــژک در مصاحبه با مجموعه فلســـفی 
HowTheLightGetsIn بحثـــش را با 
دیدگاه هگل درباره فلســـفه آغاز می‌کند: 
»فلســـفه قرار نیســـت آینده را پیشگویی 
کنـــد؛ وظیفـــه‌اش فهـــم منطـــق درونی 
زمانه‌ای است که در آن زندگی می‌کنیم. 

به همین دلیل، فلســـفه همیشه اندکی 
دیـــر می‌رســـد؛ زمانـــی کـــه یـــک دوره به 
انـــدازه‌ای از بلـــوغ یـــا بحران رســـیده که 
می‌تـــوان تناقض‌هـــای آن را بهتـــر دید.« 
از ایـــن رو، ژیـــژک بـــه اهمیـــت اندیشـــه 
هـــگل برای جهـــان امروز اشـــاره می‌کند 
و هشـــدار می‌دهـــد: »در دوره‌هایـــی که 

همه‌چیـــز ظاهراً رو به پیشـــرفت اســـت، 
بیش از همیشـــه باید امکان شکســـت و 

فروپاشـــی را جدی گرفت.«
 

وقتی جهان قدیم فرو می‌ریزد، 
فلسفه ضروری‌تر می‌شود

برای ژیـــژک، یکی از مهم‌ترین درس‌های 
هـــگل ایـــن اســـت کـــه تاریـــخ برخلاف 
روایت‌هـــای ســـاده پیشـــرفت، الزاماً به 
ســـمت وضعیت بهتر حرکـــت نمی‌کند. 
او در تقابـــل میـــان هـــگل و مارکس، به 
این تفـــاوت اشـــاره می‌کند کـــه مارکس 
و انگلـــس در عین پرهیـــز از جبرگرایی، 
به برخـــی گرایش‌هـــای عینـــی در تاریخ 
و امکان حرکت به ســـوی سوسیالیســـم 
باور داشـــتند؛ در حالی که هگل نســـبت 
بـــه ســـرانجام پروژه‌هـــای بزرگ انســـانی 
بدبین‌تر بود. انقلاب فرانســـه و ســـپس 
تجربـــه قـــرن بیســـتم، از نظـــر ژیـــژک، 
نشـــان می‌دهنـــد کـــه دوره‌هـــای مملو از 
وعده‌هـــای آزادی و پیشـــرفت، بیشـــتر 
می‌تواننـــد بـــه جنـــگ، بحـــران و فاجعه 

ختم شـــوند.
او البتـــه از این بحـــث نتیجـــه نمی‌گیرد 

جهان در حال تغییر اســـت و بسیاری از 
مفاهیمـــی که با آنها زندگی و سیاســـت 
معاصـــر را توضیـــح می‌دادیـــم، دیگـــر 
بـــه ســـادگی گذشـــته کار نمی‌کننـــد. 
اسلاوی ژیژک، فیلســـوف اسلوونیایی، 
 در گفت‌وگویی که با مجموعه فلســـفی 
HowTheLightGetsIn وابســـته به 
مؤسســـه بریتانیایـــی Institute of Art and Ideas (IAI) داشـــته اســـت، بـــه همین 
بحـــران مفهومـــی می‌پـــردازد و به این پرســـش محوری پاســـخ می‌دهـــد که »آیا فلســـفه 
می‌تواند با پرســـش‌های قدیمی به ســـراغ جهان تـــازه برود؟« او بـــه صراحت می‌گوید در 
جهانی که نظم‌های سیاســـی و اقتصـــادی قدیم در حال فروریختن‌ هســـتند و فناوری و 
بحران‌های تازه، مفاهیم ســـنتی ما از آزادی، اخلاق و حقیقت را به چالش کشـــیده‌اند، 
به فیلســـوفان بیش از گذشـــته نیاز پیدا کرده‌ایم؛ نه برای اینکه نســـخه ‌‌‌گـــذار از بحران‌ 
را بـــرای مـــا بیابند ؛ بـــرای اینکه  ما را وادار کنند به پرســـش‌های درســـت و متناســـب با 

زمانه‌مان بیندیشـــیم.
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ژیژک از اهمیت فلسفه برای جهان آینده می‌گوید

بازگشت قدرتمند فیلسوفان
جهان عوض شده، اما پرسش‌های ما هنوز قدیمی است

آدمی پیش از آن‌که با دشـــمن بیرونی روبه‌رو شـــود، با نفس خویش مواجه اســـت. از این 
منظر، »جهاد با نفس« و »جهاد با دشـــمن« دو مســـیر جداگانه نیستند. کسی که نتواند 
بـــر خواهش‌های نفســـانی و تعارض‌هـــای درونی خود غلبه کند، شایســـتگی ایســـتادگی 
در برابر دشـــمن را نیز به دســـت نمی‌آورد. عظمت شـــخصیت‌هایی چون شـــهید ســـید 
حســـن نصرالله را باید در همین نقطه فهم کرد: انســـانی که میان خودسازی و مسئولیت 
اجتماعی، اخلاق و جهاد، پیوندی واقعی برقرار کرده اســـت. به همین دلیل، ویژگی‌های 
شـــهید سیدحسن نصرالله فقط در توان سیاســـی و نظامی او خلاصه نمی‌شود. اخلاص، 
فروتنـــی، مـــردم‌داری و ارتباط عمیق با نیروهای مقاومت، بخشـــی از همان ســـرمایه‌ای 
اســـت که به او امکان داد در میان ملت‌های منطقه جایگاهی فراتر از یک چهره سیاســـی 
پیدا کند. برای فهم شـــخصیت شـــهید سیدحســـن نصرالله باید جبهه‌ای را شناخت که 
او در آن رشـــد کرد. ریشـــه‌های مقاومت اســـامی به اندیشـــه و مبارزات امام خمینی)ره( 
بازمی‌گـــردد؛ مبـــارزه‌ای که هم اســـتبداد داخلی و هم اســـتعمار و اســـتکبار خارجی را به 
چالش می‌کشید. پس از انقلاب اســـامی، این جریان از یک حرکت محدود به جبهه‌ای 
گســـترده‌تر تبدیل شـــد و در لبنـــان و در قالب حـــزب‌الله و دیگر جریان‌هـــای مقاومت، 
صـــورت عینی‌تـــری یافت. »جبهـــه مقاومـــت« در این نگاه، تنهـــا یک ســـاختار نظامی یا 
جغرافیایـــی نیســـت. جبهه مقاومت، عرصه گســـترده مقابله با اشـــغال، تجـــاوز، ظلم و 
اســـتکبار اســـت. از همین‌رو، این جبهه نیز الزامـــاً در مرز یک مذهب یـــا حتی یک دین 
متوقـــف نمی‌مانـــد و می‌تواند انســـان‌ها و جریان‌هـــای مختلفی را که با ظلم و اســـتکبار 
مخالفت دارند، دربرگیرد؛ افقی که در امتداد ایده »جبهه جهانی مســـتضعفین« اســـت. 
شـــهید ســـید حســـن نصرالله بیش از آن‌که یک فرمانده باشـــد، نماد انســـانی است که 
خود را بخشـــی از یک جریان بزرگ‌تر می‌دانســـت. ارادت او به حضـــرت امام خمینی)ره(، 
انقلاب اســـامی و رهبر شـــهید انقلاب نیز در همین چارچوب معنا پیدا می‌کند؛ پیوندی 
که به مقاومت، صورتی فراتر از مرزهای لبنان می‌بخشـــید. شـــهادت سید حسن نصرالله، 
دراین منطق، ضایعه‌ای ســـنگین اســـت، اما پایان مقاومت نیســـت؛ زیرا جبهه مقاومت 
وابســـته به یک فرد نیست، بلکه یک اندیشـــه و جریان است 
و نسل‌های دیگر می‌توانند ادامه‌دهنده آن باشند. بنابراین 
باید به این مهم آگاه باشیم که در چه مقطع تاریخی زندگی 
می‌کنیـــم و چـــه مســـئولیتی بر دوش ماســـت. نســـلی که 
می‌خواهـــد در پیچ‌های تاریخـــی آینده اثرگذار باشـــد، باید 
از امـــروز »جهاد بـــا نفس« را آغاز کند تـــا در میدان »جهاد با 
دشـــمن« ســـربلند بیرون بیاید؛ همان میدانی که 

شهید سیدحســـن نصرالله، در آن آزموده شد.
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 روایت آیت‌الله علی‌اکبر رشاد 
از ویژگی‌های مکتب سیدحسن نصرالله

از جهاد نفس تا جهاد با دشمن

مهم‌تریـــن ادعای ژیـــژک در این مصاحبه این اســـت که فیلســـوف 
قرار نیســـت برای جهان نســـخه بپیچـــد. او می‌گوید از فیلســـوفان 
انتظـــار »راه‌حـــل« نـــدارد؛ مســـأله اصلـــی ایـــن اســـت کـــه وقتی با 
پدیده‌هـــای جدیـــد مواجه می‌شـــویم، اغلب با همـــان اصطلاحات 
و مفاهیـــم قدیمـــی به سراغشـــان می‌رویـــم. در صورتی کـــه وظیفه 
فیلســـوفان این اســـت که ما را متوجه این خطای اولیه و دســـت‌کم 
وادارمـــان کننـــد دربـــاره چگونگـــی مواجهـــه بـــا مســـائل دوبـــاره 
بیندیشـــیم. بنابراین مشـــکل همیشه فقدان پاســـخ نیست؛ گاهی 
مشـــکل، ســـؤالی اســـت که از ابتدا اشتباه طرح شـــده است. ژیژک 
آینـــده فلســـفه را دقیقـــاً در همین نقطـــه می‌بیند: »جهانـــی تازه در 
حال شـــکل‌گیری اســـت، اما هنوز زبان کافی برای فهم آن نداریم.«

ـــرش بـ

کار فلسفه یافتن پرسش‌های درست است

کشـــید.  عمـــل  از  دســـت  بایـــد  کـــه 
برعکـــس، آموزه هـــگل برای ژیـــژک این 
اســـت کـــه شکســـت یـــک پـــروژه الزاماً 
بـــه معنای کنـــار گذاشـــتن آن نیســـت؛ 
شـــاید بایـــد دوبـــاره و در ســـطحی دیگر 
تـــاش کرد. همین‌جاســـت کـــه بدبینی 
هگلی می‌تواند به جـــای ناامیدی، نوعی 
واقع‌بینـــی سیاســـی ایجاد کنـــد: »آینده 
تضمین‌شـــده نیســـت و هیـــچ نظمـــی 
از پیـــش مصـــون از تناقـــض و بحـــران 

نیســـت.«
امـــا مســـأله فقـــط بحران‌های سیاســـی 
و تاریخـــی نیســـت. ژیژک معتقد اســـت 
خـــود ســـرمایه‌داری نیز در حـــال عبور از 
شـــکل آشـــنای خود اســـت. او با اشـــاره 
به ایده‌هایـــی ماننـــد »نئوفئودالیســـم« 
»اقتدارگرایـــی شـــرکتی« می‌گویـــد،  و 
و ماســـک  ایـــان  ماننـــد   چهره‌هایـــی 
 بیـــل گیتس دیگـــر به‌ســـادگی در قالب 
الگـــوی کلاســـیک »ســـرمایه‌دار لیبرال« 
قابل توضیح نیســـتند. به تعبیر او، »چیز 
جدیدی در حال ظهور اســـت« و مشکل 
اینجاســـت که هنوز دقیقـــاً نمی‌دانیم با 

چه چیزی روبه‌رو هســـتیم.
 

‌هنوز نمی‌دانیم 
جهان تازه چگونه کار می‌کند

ایـــن ناتوانـــی در فهـــم جهان جدیـــد، از 
نگاه ژیژک فقط یک ســـردرگمی سیاسی 
نیست؛ بلکه یک بحران مفهومی است. 
ســـاختارهای قـــدرت و فنـــاوری تغییـــر 
کرده‌انـــد، امـــا مـــا هنـــوز در بســـیاری از 
مـــوارد بـــا همـــان واژگان و مفاهیمـــی به 
آنهـــا می‌نگریم کـــه برای جهـــان دیگری 
ساخته شـــده بودند. نتیجه آن است که 

گاه تصور می‌کنیم مسأله را می‌شناسیم، 
در حالی کـــه فقط نام‌هـــای قدیمی را بر 

پدیده‌هـــای جدید گذاشـــته‌ایم.
در چنیـــن شـــرایطی، حتـــی مـــرز میان 
پرســـش‌های  و  روزمـــره  پرســـش‌های 
فلســـفی هـــم کمرنـــگ می‌شـــود. ژیژک 
ح  مطـــر را  ونـــا  کر همه‌گیـــری  نمونـــه 
 ، ســـک ما ســـر  بـــر  بحـــث   : می‌کنـــد
فاصله‌گذاری اجتماعی و حدود مداخله 
در زندگـــی فـــردی، در ســـطحی عمیق‌تر 
به پرســـش‌هایی دربـــاره آزادی و کرامت 
انســـانی مربـــوط می‌شـــد. بحران‌هـــای 
جدید، پرســـش‌هایی را دوباره به زندگی 
روزمـــره برمی‌گرداننـــد کـــه شـــاید تصور 
می‌کردیـــم پاســـخ آنهـــا از مدت‌ها پیش 

روشـــن شـــده است.
از نظـــر ژیژک، این همان نقطه‌ای اســـت 
که فلســـفه دوباره به میدان بازمی‌گردد. 
دســـتکاری‌های دیجیتال، علوم مغزی و 
فناوری‌هـــای تـــازه، پرســـش‌هایی درباره 
اختیار و عاملیت انســـان را از کتاب‌های 

فلســـفه به متن زندگی روزانـــه آورده‌اند.
ژیـــژک در عین حال به یـــک محدودیت 
مهم هـــم اشـــاره می‌کند: فلســـفه نباید 
بـــرای نجات خـــود، به تولید پاســـخ‌های 

کلی و قطعی پنـــاه ببرد. 
او حتی از بخشـــی از جریان‌های فلسفی 
معاصر انتقـــاد می‌کند که مســـائل بزرگ 
گذاشـــته‌اند  کنـــار  را  هستی‌شـــناختی 
و همه‌چیـــز را بـــه افـــق تاریخـــی و زبانی 
انســـان محـــدود کرده‌انـــد. از نظـــر او، 
فلســـفه زمانی دوبـــاره زنده می‌شـــود که 
بتوانـــد از این محدودیت عبـــور کند و بار 
دیگر پرســـش‌های بزرگ درباره واقعیت، 
حقیقت، اخـــاق و آزادی را جدی بگیرد.

اعظم فردوست

گروه اندیشه

تحلیل

وقتـــی از سیدحســـن نصرالله ســـخن 
می‌گوییـــم، اگـــر فقـــط تصویـــر یـــک 
فرمانـــده سیاســـی و نظامـــی را ببینیم، 
از بخـــش مهمی از حقیقت شـــخصیت 
او غافـــل مانده‌ایـــم.  در نـــگاه آیت‌الله 
علی‌اکبـــر رشـــاد، رئیـــس پژوهشـــگاه 
فرهنگ و اندیشه‌اســـامی، سیدحســـن نصرالله را باید در نســـبت میـــان »اخلاق« 
و »جهـــاد« فهم کرد؛ چراکـــه جهاد در میـــدان بیرونی، بـــدون پیـــروزی در میدان 
درون، بـــه مقصد نمی‌رســـد.   مکتوب حاضر متن ویرایش و تلخیص شـــده »ایران« 
از ســـخنرانی اوســـت که در درس اخلاق حوزه علمیه امام رضا)ع( ارائه شده است. 

گروه اندیشه

بزرگداشت


